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ساسانيانای، عصر  غ بر بشقاب نقرهنقش سيمر

است و جزء دوم آن با »مرغ«آمده که جزء نخستين آن به معنای»مرغوسئن«کلمهٔ سيمرغ در اوستا به صورت

است و به هيچ وجه نمايندهٔ  خوانده شده«سی »و در فارسی دری«سين»به صورتاندکی دگرگونی در پهلوی 

بيان صفت ) سی(کلمهشايد مقصود از اين .شود  می»شاهين« نيست ؛ بلکه معنای آن همان کلمه ی٣٠عدد 

های پهلوانی هم در آثار عرفانی حضور   هم در حماسهاسلامسيمرغ پس از . است روحانيت آن مرغ بوده

هفت خوان در ( و اهريمنی )زالدر داستان ( دو چهرهٔ متفاوت يزدانی فردوسیسيمرغ در شاهنامهٔ .يابد می

سيمرغ .دو قلوی متضاد هستند) دوگانه پرستان (ثنويانزيرا همهٔ موجودات ماوراء طبيعت نزد . دارد) اسفنديار

 است و به دست اسفنديار در خوان سيمرغ يزدانی بيشتر يک مرغ اژدها ست،فاقد استعدادهای قدسی اهريمنی

مان رپدر زال ف»سام«.شود آغاز می» زال«ورود سيمرغ يزدانی به شاهنامه با تولد.شود پنجمش کشته می

سيمرغ به سبب مهری که .دهد فرزندش را که با موهای سفيد به دنيا آمده در صحرا رها کنند تا از بين برود می

است به  سرانجام وقتی سام به دنبال خوابی که ديده.پرورد برد و می ند، زال را به آشيانه میگاف خدا در دلش می

دهد  آيد ،سيمرغ بعد از وداع با زال پری از خود را به او می به سراغ زال می) جايگاه سيمرغ( کوه البرزپای 

يکی به هنگام . کند  کمک های مهمی به زال میشاهنامهسيمرغ دو جا در .تا به هنگام سختی از آن استفاده کند

است و سيمرغ با چاره جويی به موقع   بودن تولدش با مشکل مواجه شدهسختبه دنيا آمدن رستم که به علت 

 است که رستم ناتوان از شکست دادن جنگ رستم و اسفنديار ديگری به هنگام.کند اين مشکل را بر طرف می

سيمرغ هم چنين .شود اسفنديار را در نبرد مغلوب کند آموزد موفق می  با روشی که سيمرغ به وی میاسفنديار

 .کند زخم های بدن رستم را هم مداوا می

ساسانيانسيمرغ بر پارچه ابريشمی خامک دوزی شده از عهد 
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شود،اما صفات و خصوصيات کاملاً فوق   اگرچه در شاهنامه سيمرغ به منزلهٔ موجودی مادی تصوير می

متون سيمرغ در ديگر .ماند   فرشتگان میکه به.ارتباط او با اين جهان تنها از طريق زال است.طبيعی دارد

اصولاً جز در قسمت .ای روحانی ندارد چهره» اسدی توسی«ی » گرشاسب نامه« هم چون اساطيری فارسی

اساطيری شاهنامه،بعد از اسلام ما متن اساطيری به معنای حقيقی کلمه نداريم،به همين سبب است که سيمرغ 

شود،به آثار منظوم و  تنها با شخصيت و ظرفيت بالقوه تاويل پذيری اسطوره ايش که در شاهنامه ظاهر می

يابد و از طريق شخصيت رمزی خود در عناصر فرهنگ اسلامی جذب   فارسی راه میمنثور عرفانی

پس از . است البته معلوم نيست که دقيقاً از چه زمانی و به دست چه کسی سيمرغ صبغهٔ عرفانی گرفته.گردد می

شاهنامهٔ فردوسی کتب ديگری نيز در ادبيات فارسی هست که در آنها ذکری از سيمرغ و خصوصياتش 

، ترجمهٔ رسالة الطير ابن سينا رسالة الطير: توان بر شمرد از جملهٔ آنها کتب و رسالات زير را می.است مدهآ

نزهت نامهٔ ،ابوالرجاء چاچی روضة الفريقين،احمد غزالی،رسالة الطير شهاب الدين سهروردیابن سينا توسط 

 و پنج متنی قديمی از قرن ششم که در قرن چهار (بحر الفوايد،)نخستين دايرة المعارف به زبان فارسی (علايی

 . و از همه مهم تر منطق الطير عطار) است شکل گرفته و در نيمهٔ دوم قرن ششم در سرزمين شام تاليف شده

ها برای راه يافتن به بارگاه  شماری از مرغ گويد تعداد بی الطير از زبان هدهد می عطار نيشابوری در منطق
ا، توحيد، حيرت، فقر و فنا گذشتند و چون های طلب، عشق، معرفت، استغن سيمرغ از هفت شهر عشق به نام

مانده است که البته داستانی است بسيار  به مقصد رسيدند مشاهده کردند که از آن همه مرغ فقط سی مرغ باقی
  : اند ی عطار گفته به مناسبت همين منازل عرفانی درباره. های عرفان است شيوا و دلکش که در مايه

  هفت شهر عشق را عطار گشت

 ايم نوز اندر خم يک کوچهما ه

 

هر مرغ .  برای رسيدن به آستان سيمرغ استکوه قاف به هد هد داستان سفر گروهی از مرغان به راهنمايی 

شود مرغان يکی يکی از  سختی های راه باعث می. شود ها تصوير می به عنوان نماد دستهٔ خاصی از انسان

يابند که سيمرغ  رسند و در حالتی شهودی در می در پايان،سی مرغ به کوه قاف می.ادامهٔ راه منصرف شوند

معتقدند که در اين داستان،سيمرغ رمزی از وجود حق تعالی » اکثر محققان ادبيات. حقيقت خودشان هستنددر

بی «ک انسان نسبت به او ادراکی است اادر.سيمرغ رمز آن مفهومی است که نام دارد و نشان ندارد.است

ناپيدايی و بی . شود ز میسيمرغ در ادبيات ما گاهی رمزی از وجود آفتاب که همان ذات حق است، ني.»چگونه

دکتر «محقق ديگر ادبيات،.دهد همتا بودن سيمرغ،دستاويزی است که او را مثالی برای ذات خداوند قرار می

چرا که تقريباً تمام .است» جبرئيل«معتقد است که در اين داستان،سيمرغ در حقيقت رمز » پورنامداريان

به ) بزرگ پيکری،شکوه و جمال،پر و بال(صورت ظاهری آنها .جود جبرئيل جمع استصفات سيمرغ در و

، سيمرغ واسطهٔ داستان زال و سيمرغدر .ها بال دارند فرشته» فاطر«بنا بر آيهٔ يک سوره .هم شباهت دارد

و ) فرشتهٔ وحی(اين ارتباط بی شباهت به ارتباط جبرئيل .نيروی غيبی است و زال هم سيمايی پيامبر گونه دارد

در مورد جبرئيل در فرهنگ اسلامی وجود شبيه داستان پرورش کودک بی پناه توسط سيمرغ .پيامبران نيست
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 در غارها پنهان فرعونجبرئيل نگهدارندهٔ کودکان بنی اسرائيل است که مادرانشان آنها را از ترس .دارد

 رستم توسط سيمرغ را،در فرهنگ اسلامی در واقعهٔ شکافتن سينهٔ مشابه عمل التيام بخشی زخم های.اند کرده

آشيان دارد،جبرئيل نيز ساکن درخت » هروسيپ تخمک«هم چنان که سيمرغ بر درخت .بينيم رسول خدا می

عنقا از .شود خلط می» اعنق« ديگر مثل یمرغان اساطيرسيمرغ گاهی با . است» سدرة المنتهی«

ای  افسانه» و«مرغ بودن »وجه مشترک سيمرغ و عنقا.است«دارندهٔ گردن دراز » و به معنای«عنق»ريشه

شباهت های ذکر شده .دری و سيمرغ يک اسطورهٔ در واقع عنقا يک اسطورهٔ جاهلی عرب است.است" بودن 

ای گاهی به هم مشتبه شوند،حال آن که  باعث شده که در ذهن شاعران و نويسندگان اين دو مرغ اسطوره

  .درحقيقت دو خاستگاه متفاوت دارند

  . ده استولی سيمرغ در شاهنامه نقشی اساسی دارد و فردوسی با توانايی و قدرت زياد به آن پرداختی عالی دا

گويد برويد به جستجوی زال که او  بيند به زيردستان خود می کند در اثر خوابی که سام می فردوسی روايت می
  دهد  ی کوه پايين آمده کودک را تحويل می بيند از قله جو می تکه سيمرغ گروهی را در جس وقتی. زنده است

ده شدن رستم اشعاری آبدار سروده که شايان بسيار فردوسی شاعر بزرگ و بلندپايه در شاهنامه خود درباره زا
  قدردانی است

  
  

  چـو از پـر سيـمـرغـش آمـد بـبــــــاد
  بـخـنـديـد و سـيـنـدخـت را مــژده داد
  يـکـی مـو بـرآورد و آتـش فـروخــت
  وزآن پـر سـيـمـرغ لختـی بسـوخـــت
  هــم انـدر زمـان تـيـره گـون شد هـوا

  آن مــرغ فـرمـــــان رواپــديــد آمــد 
  چنين گفت سيمرغ کاين غم چراست؟
  بچـشـم هـژبـر انـدرون نـم چـراست؟
  بـيـــاور يـکـی خـنـــــجر آبـگـــــــون
  يـکـی مـــرد بـيـنـا دل پـــــرفســــون

  
  :سام پس از شنيدن گزارش چگونگی زادن رستم به زال ميگويد

  
  بــزال آنگهی گـفـت صـد نـژاد

  ـپـرسی نـدارد کـس اينـرا بيـــادب
  کـه کودک زپهلو برون آورنـد

  بديدن نيکويی چاره چون آورنـد
  بـسـيمـرغ بـادا هـزار آفريـــن

  کـه ايـزد ورا ره نـمـود انـدريــن
  

" سوره الغراب"کند برای يافتن سيمرغ، در  هدهد مرغان را به اين سفردراز دعوت می" منطق الطير"در 
چرا که او پس از گذشت هشت . رويم تا خودمان را بيابيم گويد که به قله قاف می پيش به مرغان میهدهد پيشا

گذرد، لابد ديگر بايد دانسته باشد که سيمرغی نيست، الا  به قاف می" منطق الطير"قرن که از سفر مرغانِ 
ها،  وده است که همه تلخکامیگفته پيداست که توده مرغانی که يک عمر با باور به سيمرغ ب اما نا. سی مرغ
اند و مکافات هر ستمی را ساده دلانه به روز ديدار سيمرغ  ها را تاب آورده ها و جورو ستم بی عدالتی

غ، دانه ای است که زااين ادعا به قول . توانند به اين سادگی نبودِ سيمرغ را باور کنند ، نمی...واگذارده اند و
  آيد سنگدان آنها از پسش بر نمی

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7


، در اين بخش، در عين سادگی، چنان تلخ و سرشار از نااميدی و در هدهدغ با خودش و با زاگفتگوی ذهنی 
کند  عين حال، چنان حقيقی و راست است که خواننده سر خوردگی و يأس و اندوه او را با رگ و پی حس می

   :رسد که بيشتر بی جوابند هايی می و همراه او به طرح پرسش
  :ش را نزده بود اصلیهنوز حرف " 

  چه عرض کنم؟. ـ و اما سيمرغ
 ...  
  .گويم ـ ماييم چطور بگويم می... پرسيش ـ  اگر از من می 
  ماييم؟ کی ماييم؟  

  
  رسيدن به قاف جان می پرسند
  ما همه مشتی ضعيف و ناتوان

  نی پر و نی بال، نی تن، نی روان
  آی رسيم آخر به سيمرغ رفيع؟

  شد بديعگر رسد از ما آسی، با
  نسبت او چيست با ما؟ باز گوی

  زان آه نتوان شد به عميا راز جوی
  گر ميان ما و او نسبت بدی

  هر يكی را سوی او رغبت بدی
  او سليمان است و ما مور گدا
  !در نگر، او از آجا ما از آجا
  گشته موری در ميان چاه بند
  آشكارا آرد رخ چون آفتاب

  صد هزاران سايه بر خاك افكند
  نظر بر سايه ی پاك افكندپس 

  سايه ی خود آرد بر عالم نثار
  گشت چندين مرغ هردم آشكار
  صورت مرغان عالم سر به سر
  سايه ی سيمرغ دان ای بی خبر
  اين بدان چون آن بدانستی نخست

  سوی آن حضرت نسب آردی درست
  چون بدانستی ببين آگه بباش 

  چون آه دانستی مكن اين راز فاش
  ي شان بتافتآفتاب قربت از پ

  جمله را از پرتو آن جان بتافت
  هم ز عكس روی سي مرغ جهان
  چهره ی سيمرغ ديدند آن زمان

  چون نگه آردند اين سی مرغ زود
  بی شك اين سی مرغ آن سيمرغ بود

  چون سوی سيمرغ آردندی نگاه
  بود خود سی مرغ در آن جايگاه
  ور به سوی خويش آردندی نظر

  گربود اين سيمرغ ايشان آن د
  ور نظر در هر دو آردندی به هم
  هر دو يك سيمرغ بودی بيش و آم
  بود اين يك آن و آن يك بود اين
  در همه عالم آسی نشنود اين

 باقيدارد
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